
 

 
 

 ست؟ا ایادبی خوب چگونه ترجمهۀ جمتر 
   دهند میده مترجم ادبی از سراسر جهان به این پرسش پاسخ 

 شایرکیتی دربی
  ١شاهیمترجم: مرضیه ملک

 (استادیار مطالعات ترجمه، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه دامغان)
 

ۀ اما در اجتماع صمیمی و دربستامرئی هستیم، چشم دنیای بیرون نبه ما مترجمان ادبی  هرچند
مهمی که اخیراً  هایکنیم. مثلاً یکی از موضوعخیلی چیزها صحبت میۀ خودمان دربار 

کنیم نقد و بررسی آثارمان ازسوی منتقدهاست. حالا که منتقدها آن صحبت میۀ خیلی دربار 
بنابراین دیدم ایم. مند شدهبهرهیم، از تحسین و صدالبته نقدشان اند ما وجود دار متوجه شده

ادبی ۀ ترجمادبی چیست و ۀ بد نیست که از دیگر مترجمان ادبی بپرسم که هدفشان از ترجم
 ها امیدوارکننده بود. پاسخکنند. ارزیابی می براساس کدام معیارهارا 

ومعوجی است که خیاطش کج بد مثل لباسۀ بد راحت است. ترجمۀ تشخیص ترجم
ای است که مترجم آن را بد فهمیده بد ترجمهۀ آن مست بوده است. ترجم ۀن پارچهنگام برید

ۀ ای است که تمام فردانیت در آن از بین رفته است. اما ترجماست، ترجمه یا بد تفسیر کرده
جدای از ! گویند ترجمهگوییم آفرین، به این میخوب کدام است؟ چه موقع به خودمان می

  ترجمه به دنبال چه هستیم؟سلاست و روانی، در 
 دیوید کلمر ( مترجم هلندی به انگلیسی)

کار آسانی نیست. ترجمه به زبانی سلیس کم گرفت. واقعاً هم را نباید دستبودن زبان سلیس
بدیهی ، بلکه همچون متن اصلی وجودی شودختم نمیبودن زبان لیسخوب به سۀ اما ترجم

گوید کند و ناسزا میخواند و نجوا میمتن اصلی آواز میمثل ای درست چنین ترجمهدارد. 
سازد. منتقد زده و سرگرم و آشفته میمتن اصلی هیجان ۀخوانندمثل اش را درست و خواننده

نقد شعر یا انگار دارد دربارۀ کند که خوب را طوری توصیف می ۀزبانه سبک ترجمیک
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ورق و برکنار از خوب لازم نیست که اتوکشیده و شقۀ رجمند. تکلیفی صحبت میأترمان 
هر عیب و نقصی باشد، بلکه در وقت مقتضی شهامت این را دارد که ژنده و ناهموار و 

بیند نباید بتواند اصل میوقتی متن اصلی و ترجمه را کنار هم دوزبانه  ۀپریشان باشد. خوانند
فرد اصلی منحصربهاثر در زبان  ۀدای نویسندقدر که صیص دهد. همانرا از ترجمه تشخ

های مترجم از نویسندگان ویژه هنگام مقایسه با ترجمهخوب نیز، به ۀاست، صدای ترجم
زبان مقصد های قابلیتخوب از ۀ فرد و یگانه باشد. ترجماندازه منحصربهدیگر، باید به همان

ای است خوب ترجمهۀ ت. ترجمپایان از مصالحه و شکست نیسگیرد و نمایشی بیبهره می
ۀ ترجم یی پیوند داردگراکمالکه با چراکه در این حرفه  ؛که همیشه باید در آرزوی آن بود

  خواهد خوب نیست. طور که دلمان میوقت آنخوب هیچ
 الکس زوکر (مترجم از زبان چک به انگلیسی)

رسم که مجبورم وجود متن اصلی را فراموش ای خوب نهایتاً به جایی میترجمهنوشتن برای 
زیر «بدون اینکه متن زبان خارجی را بخوانم توانم ترجمه را موقع است که میکنم. فقط آن

» داوری«طور که قرار است بقیه آن را بخوانند و یعنی همان −»از میان آن ببینم«و » آن
 ۀباید همواره هدف ترجمه باشد. ترجمزبان سلیس کنم که کنند. جدای از این، فکر نمی

: هرجا که بیان کندمنعکس میگذارد و آن را خوب به سبک و واژگان نویسنده احترام می
، چنین باشد. هرجا که زبان نویسنده تند مترجم نیز باید نویسنده ناهموار است بیان منِ 

ناملایم، قلمبه، شاعرانه یا روان و خالی از ابهام است، زبان مترجم نیز باید چنین باشد. هرجا 
مترجم نیز باید باشم؛ هرجا که نویسنده قواعد را نقض  که نویسنده تابع قواعد است، منِ 

اینها  ۀاین است که نویسنده از همشکند، من نیز باید چنین کنم. فرض بر کند یا میمی
آید نظرمان خام میآید که زبان نویسنده بهغرضی داشته است. اما گاهی اوقات هم پیش می

را  اینجاویرایش بد یا عدم ویرایش باشد و نه حاصل سبک خاص نویسنده.  ۀبسا نتیجکه چه
که  −یدوارم داشته باشیمکم امیا دست −همگی اتفاق نظر داریم اینجاباید مراقب بود. تا 
ها این نیست که هر کلمه یا عبارت در ترجمه باید دقیقاً از لحاظ سبک منظور از این حرف

و تأثیر با کلمه و عبارت همتای خود در متن اصلی متناظر باشد. بلکه منظور این است که 
تبدیل کنم و » غریب «نویسنده را به بیانی » طبیعی«مترجم این آزادی را ندارم که بیان  منِ 

 حاصل بسایا زبان نامتعارف او را به زبانی روان و طبیعی برگردانم. اگر چنین کاری کنم، چه
  باشد، اما اسم آن را نه ترجمه که باید اقتباس گذاشت . » خوب«کار اثری 
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 مترجم از زبان فرانسوی به انگلیسی)وارتز ( راس ش
یابد، بدون اینکه برده و اسیر لفظ آن شود. قدرت، خوب روح متن اصلی را درمیۀ ترجم

و با تکیه بر مصالح زبان مقصد آنها را در ترجمه گیرد میمتنیت و صدای متن اصلی را 
نش عاطفی را در کند و همان واکهای متن را منتقل میخوب ناگفتهۀ آفریند. ترجمبازمی

خوب اثر را  ۀاست. ترجمخود ایجاد کرده ۀانگیزد که اثر اصلی در خوانندمیخواننده بر
کند، اثر نهفته است حفظ می» بیگانگی«کند، بلکه زیبایی و لذتی را که در نمی» استعمار«

خوب تنش میان معنا و موسیقی ۀ سازی کند. ترجمطرز نامعقولی بیگانهبدون اینکه متن را به
خوب جسور ۀ کند. ترجممحوری را حل میمحوری و مبدأکلام و همچنین تنش میان مقصد

  خواند. ای است که آواز میوب ترجمهمۀ خلاق است. ترجو خ
 جونز (مترجم از زبان لهستانی به انگلیسی)-آنتونیا لوید

ای چنان ایست که ترجمه بودنش قابل تشخیص نباشد. زبان چنین ترجمهخوب ترجمه ۀترجم
 ۀترجممترجم در متن نامرئی است. است که گویی از اول به زبان مقصد نوشته شده است. 

دهد که دارد و اجازه میبرمیکند می بر متن تحمیل ی مقصدرا که زبان ناآشنا خوب مانعی
 گو کند. و خارجی گفت ۀنویسنده بدون واسطه با خوانند

کند، بلکه صدا و موسیقی خوب صرفاً معنای صحیح متن اصلی را بازتولید نمیۀ ترجم
یابد و طوری آن را بازآفرینی همان صورت که نویسنده قصد کرده، درمی ، بههم متن اصلی را

ای نسبت به معنا، تأثیر و قصد چنین ترجمهخوش بیاید. خارجی  ۀکند که به گوش خوانندمی
 گزیند. متن اصلی حساس است و بهترین روش را برای انتقال آنها به زبان مقصد برمی

ت که از معنای لفظی متن اصلی دور شویم. این حصول چنین هدفی گاه مستلزم این اس
کند؛ برای نمونه، در مقایسه با ترجمه ها بیشتر صدق میبرخی زبانۀ خصوص دربار همسئله ب
اروپایی به زبان انگلیسی وهای غیرهنداروپایی به انگلیسی وقتی از زبانهای هندواز زبان

برای ه ژانرهای مختلف یا ترجمۀ رجمکنیم نیازمند رویکرد متفاوتی هستیم. تترجمه می
کوشد معنای اصلی خوب می ۀکودکان نیز الزامات خاص خود را دارد. بنابراین، اگرچه ترجم

 معنای لفظی متن اصلی نیست.  غمورد نظر نویسنده را منتقل کند، اما زیر یو 
بسا مجبور شود یابد، اما چهاصلی را درمی ۀچنین صدا و سبک نویسندخوب همۀ ترجم

خارجی و همچنین حفظ نیت نویسنده با استفاده از ابزارهای  ۀبرای انتقال آن به خوانند
 شعر و یا نثری که شاعرانه و  ۀویژه در ترجممختلفی تغییراتی در آن ایجاد کند. این نکته به

 کند. آهنگین است صدق می
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 (مترجم از زبان عربی به آلمانی) تزلهِ سندرا 

 ۀخواند ترجمای است که آدم باور نکند متنی که دارد میخوب ترجمهۀ نظر من ترجمبه
 باور نکند که این متن یکاست. دیگر به اینجا آمده چیزی است به چیزی دیگر، و از جایی 

حفاظ با دقت بی شکل وبی ۀبار از جعبه بیرون آمده، با شتاب حمل شده، و سپس این تود
خوب ۀ ظاهراً من طرفدار این نظریه هستم که ترجماست.  شدهداده جدیدی قرارۀ جعبدرون 
  . حقه و فریب استنوعی 

 (مترجم از زبان سوئدی به انگلیسی) گلو و ساسکیا 
ای خوب است و باید تمام مختصات یک نوشته خوب را خوب نوشتهۀ کنم ترجمفکر می

 ها نهفتهداشته باشد. من خودم شخصاً به موسیقی کلام و انتقال حسی که در تمامی عبارت
ها، آنجا که کلمه یا عنوان مثال، آن تغییرات ظریف پایان پاراگرافبه. دهماست اهمیت می

اندازه بخشد، بیمیای از طنز یا تراژدی به متن نشاند یا رگهعبارتی بجا لبخندی بر لب ما می
 آهنگ یا بدآهنگ)،کند خوشقی نمیفر متن ترجمه آهنگین نیست (هرجا همیت دارد. ا

خوب حاصل  ۀشود که ترجمگویم مگر میبا خودم میبینم. ترجمه را بیشتر قابل انتقاد می
افتم که برای انتخاب صدایی مناسب برای ی مییهاسنخیت مترجم با متن نباشد. به یاد متن

ام. کنم شاید سنخیت خوبی با متن نداشتهو با خودم فکر میام نویسنده جان کنده
هایی که یادشان کنم (یعنی امیدوارم) که این عدم سنخیت به تجربه مربوط باشد. متنفکرمی

بسا همین مسئله پاسخ مرا به این پرسش که افتم مربوط به دوران اولیه کارم هستند و چهمی
افتد که مترجم چنان با زمانی اتفاق می جمۀ خوبتر خوب کدام است، تسهیل کند:  ۀترجم

در تمام این مدت  −تواند مثل متن خودش با آن رفتار کندکند که میمتن احساس راحتی می
و قادر است  −کندموسیقی کلام، لحن، احساس و صدای نویسنده را از نظر دور نمی

به خواننده دهد و متن اصلی را می ه همان احساس متن اصلی را به آدمای خلق کند کنوشته
هرچقدر هم که مترجم در این راه از متن اصلی دورافتاده باشد یا به آن حالا ،کندمنتقل می

ای است که خواننده وجود مترجم را در ترجمهخوب ۀ مهم نیست. ترجم وفادار مانده باشد
ها این حرف ترسممیکند که جلب توجه کند. کند چون مترجم کاری نمیآن احساس نمی

و به پرسشی که مطرح کردید گیرم کمک میرقص  ۀاستعار از مبهم باشد، برای همین خیلی 
حرکات رقص را با مهارت تمام انجام  ۀهم بینید یک نفرگردم: زمانی هست که میبرمی

بینید رقصنده زمانی هم هست که می. تواند پلی میان تکنیک و احساس بزنددهد اما نمیمی
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شدن رقص و رقصنده از نوع دوم است. یکی ترجمۀ خوبن رقص گم شده است، در جریا
  کند. را از چشم پنهان می یبرد و هرگونه نقصاست که ما را با خود میمسحورکننده چنان 

 جولیا شروود (مترجم از زبان اسلواکی به انگلیسی)
متن اصلی را منتقل  ۀای است که همان احساس و ایدخوب ترجمهۀ به نظر من ترجم

است اما  ای موسیقی است که برای آلات موسیقی دیگری تنظیم شدهقطعه −کندمی
ای است که با انگیزد. گولاش یا سوفلهاحساساتی مشابه را در بستر فرهنگی متفاوتی برمی

غذای اصلی سنگین یا سبک است  ۀاست و به همان انداز ترکیبات محلی موجود درست شده
  اندازد.هم دهن آدم را آب میبه همان اندازه و 

 سم بت (مترجم از زبان ژاپنی به انگلیسی)
خواهد خوانده شود. راهکارهای هوشمندانه آن به سطح ای است که میخوب ترجمهۀ ترجم

ای، در چنین ترجمهآید که زبان متن اصلی. چشم میقدر بهزبان آن همانمتن محدود است و 
نحوی اینها بهۀ اما همنشیند. میآن ی هادر کنار ضعفاصلی متن های طلبیجاه ها وقوت

  است.  در ذهنی دیگر پرورانیده شدهقواعد سبک متن اصلی ثر و به دور از ؤ طبیعی و م
 پرتقالی به انگلیسی)های فرانسوی و سوفی لوئیس (مترجم از زبان

جادویی بین درک مترجم از  شود که توازنیخوب وقتی حاصل میۀ کنم ترجممن فکر می
طوری که  یعنی −نیت و صدای متن اصلی و بازآفرینی آن از طریق صدای خود مترجم

خوب حاصل امتزاج ۀ ترجم. برقرار شود−ندکرا بیان میها فکرها و سبکاین شخصاً مترجم 
   . هوشمندانه و دقیق این دو است

 دیوید بوید (مترجم از زبان ژاپنی به انگلیسی)
 بهو از نو  زندمیبرهمکند. انتظارات ما را کند. در گوش زندگی میمینجوا خوب ۀ ترجم
 خوانیم،ی میترجمۀ خوبگوید که ترجمه قادر به انجام چه کاری است. وقتی که ما می

نظیر به ما نشان های بیبازند. ترجمهلفظ و آزاد و غیره رنگ میبههایی مثل لفظبرچسب 
مثابه هنر هستیم. همین عدم دهند که فاقد زبان انتقادی لازم برای بحث درباره ترجمه بهمی

پاتر تعبیر به کند. دادن به پرسش شما را سخت میانتقادی چیزی است که پاسخشفافیت 
له را بیشتر ئ. آنچه این مستوان تشخیص دادمحض دیدن میخوب را به ۀترجم، استوارت

خاص خودش خوب است. امیدوارم  ۀی به شیو ترجمۀ خوبکه هر کند این است غامض می
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نگاه  ترجمۀ خوبنظر واقعی من این است. روم. دادن طفره میفکر نکنید که دارم از پاسخ
  کند. ما را به ترجمه عوض می

 چرا این مسئله اهمیت دارد؟
ترجمه به  حامیو  منتقددر دو نقش  و نقد ترجمه نوشته ۀاخیراً، چاد پاست متن جالبی دربار 

از متن بود که بخش از است. چیزی که مرا به فکر واداشت این ترجمه پرداخته ۀبحث دربار 
  بیان شده است: اجر و مزد بیزبان منتقد 

به مسائلی بپردازید ازجمله و داد سخن بدهید های ترجمه نظریهخواهید دربارۀ هرچه می
دهم به شما قول میولی . کردبازسازیاینکه چطور باید نحو زبانی دیگر را در زبان انگلیسی 

کنید [...] اش میبرید و کلافهمعمولی را سر می ۀخوانند ۀحوصلبا این کارتان فقط که 
هزار نفر؟ بسیار خوب، کنید جمعیت خوانندگان ادبیات داستانی چقدر است؟ بیستفکر می

نه زنیم، ی حرف میترجمه آثار ادبۀ ما داریم دربار . بیایید با خودمان روراست باشیم
 هزار نفر چند نفر نقد کتاباز بین این بیست .و امثال آنها های جاسوسی یا عاشقانهداستان

جی ر خاادبیات باعث رونق بخشیدن به اگر بناست این نقدها . خوانند؟ احتمالاً پانصد نفرمی
. برای افزایش تعداد یمنه اینکه آنها را فراری بده بیافزاییمخوانندگان تعداد شود، پس باید بر 

و به  تمرکز کنیم، یعنی توصیف پیرنگ، خواهنداید بر آنچه خوانندگان میخوانندگان، ب
چرا بدهیم، ازجمله اینکه  فرد کتابهای خاص و منحصربهجنبهۀ اطلاعاتی دربار خوانندگان 

  طبع همه نباشد. ممکن است بابِ  آنهایی از مهم است و چه جنبه خواندن کتاب موردنظر
منتقدان هم، درست مانند مترجمان، در کار خود راه نیست. پربیچاد ن سخبه نظر من 

تعیین را  ترجمۀ خوبشود عیار که میواقعاً اعتقاد دارم هستند. من  روروبههایی با محدودیت
های زبانی، بازآفرینی وزن و برگرداندن طنز و بازیمترجم در موفقیت توان . مثلاً میردک

درستی دیگری که همکارانم پیش از این به تمام مواردمکانی و آهنگ، حفظ حس قوی تعلق 
ذهنی تلاش مستلزم کار کرده ه که مترجم دقیقاً چفهم ایناما نشان داد،  به آنها اشاره کردند
شما فقط ترغیب  ۀباشند و وظیف دادهاگرچندرغاز به شما ولی  .استو فکری مضاعفی 

 ارزد. ارزد. واقعاً به زحمتش نمیبه زحمتش نمیاین کار خوانندگان به خریدن کتاب باشد، 
تر است. ما نیاز به الگو داریم، نیاز به ها از نان شب واجباین کار برای ما مترجمالبته 
ها را نه با گیریم که ترجمهیاد بباید . داریم که برای رسیدن به آن تلاش کنیمهدفی 
خوب نگاه ۀ دیوید بوید ترجمقول های مثبتشان بشناسیم. بههای منفی بلکه با ویژگیویژگی

ۀ دهد و طعم تجربخوب ما را از خودپسندی نجات میۀ کند؛ ترجمما را به ترجمه عوض می
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ین است که، کند اادبی می ۀچشاند. چیزی که مرا عاشق ترجمچیزهای جدید را به ما می
هایی است که تا ابد دنبال گراهاست، کار آدمادبی کار کمال ۀقول دیوید کلمر، ترجمبه

های آدم ۀاست. حرف» حقه و فریب«ادبی  ۀقول سندرا هتزل، ترجمناممکن هستند، یا به
 بین است. خوش

ان خودم ۀخوانیم و نسخمتن  اصلی را خیلی عمیق می؛ کار ما شهودی است ۀقسمت عمد
گاهینویسکم در پیشبسا گاهی اوقات، دستنویسیم. چهرا از آن می  از مانهای اولیه، آ

است کنیم از خوانندگان دقیقِ ترجمه کمتر باشد. برای همین هایی که در ترجمه میانتخاب
رقصیدن، آشپزی، موسیقی، کنیم: یبرای توصیف کارمان استفاده مکه از تعابیر استعاری 

این حرفه ها سودمندند. اما اگر بناست این استعاره ۀتقریباً جادویی، تقریباً نامرئی. همچیزی 
ه ببینیم چخوب را پیدا کنیم و ۀ های ترجمریم، باید نمونهاهای بعدی بسپبه دست نسلرا 

 . ای خوب باشدچیز باعث شده ترجمه
 ۀنسخبا شما صحبت کنم. اند ای که الگوی کار من بودهچند ترجمهۀ اجازه بدهید دربار 

سوینی با زبان کریستینا مکۀ ، اثر والریا لوئیزلی، به ترجمهای منداستان دندانانگلیسی 
رسد صدایی قوی، درخشد. صدایی که در این ترجمه به گوش میراستی میهطنازش ب

خوانندگان طبعی است. مترجم دست به هر گونه ابتکاری زده که دست و سرشار از شوخیک
ون ئبر  ۀرا با بافت و بستر رمان آشنا کند و حتی یک فصل کامل بر کتاب افزوده است. ترجم

واژگان  شکوه ماهرانهی طرزبهقول دیوید کولمر، گونتر گراس، به اثرطبل حلبی  میچل از
هم اخیراً دهد. سامان میرا گراس  رپیچدهای پیچجملهگذارد و انگلیسی را به نمایش می

اثر یوکو توادا تحسین مرا  خاطرات یک خرس قطبیانگلیسی سوزان برنوفسکی از ۀ ترجم
ای و استفاده از واژگانی و محاوره اندکی قلنبه کارگیری ترکیبی از زبانِ برانگیخت. مترجم با به

یک خرس قطبی شوروی را که راوی  ۀبودن قصاند، عجیبکه با سرخوشی انتخاب شده
هستیم که با  روروبهبا مترجمی  اینجاکنم فکر می دهد. داستان زندگی خود است نشان می

گل احساس راحتی و قول ساسکیا و هاست و بها با او کار کردهنویسنده اثر سنخیت دارد، سال
 کند که گویی اثر خودش است.   کند و با اثر تاوادا طوری رفتار میمی

. سخن مجذوب هنوز به انگلیسی ترجمه نشده استای بزنم که نویسندهمثالی هم از 
 راث licaéEl que mueve las piezas (una novela b (آلمانی سیلکه کلیمان ازۀ جمتر 

با  ، اثری که۱۹۳۹یهودی در بوینس آیرس در ام. داستان فردی آلمانیشده مگنوسآریل 
شود، با میاثر راستی وارد روح هکلیمان ب .کندزبان و ادبیات، واقعیت و داستان بازی می
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، بدون افزایدکتاب میبه از معنی املاً جدیدی لایۀ کشود و ها همراه میبسیاری از شوخی
م متنی کاملاً ه متن هنوزچون  متن بزند» استعمار«قول راس شوارتز دست به بهاینکه 

کید میمتوجه شده حتماً آرژانتینی است.  دهد که کنم. این نشان میاید که چقدر بر طنز تأ
دانم که درآوردن طنز در های طنزم و میها متفاوت است. من عاشق کتابدر ترجمه سلیقه

جونز تلاش کنیم که -قول آنتونیا لویدترجمه کار هرکسی نیست و برای این کار لازم است به
ی به ترجمۀ خوبگوید، هر طور که بوید میا کنیم. همانمعنای لفظی نجات پیدغ از زیر یو 

خاص خودش خوب است. ازقضا، من فقط به دو زبان مسلطم، آلمانی و انگلیسی، اما  ۀشیو 
های خوبی را که توانم ترجمهبینم که میدرمیان باشد، می ترجمۀ خوبوقتی پای تشخیص 

شان کتاب اسپانیایی که درباره دانم تشخیص دهم، مثل دوشان را نمیحتی زبان اصلی
 صحبت کردم. 

ها را داشته حساسیتاین منتقدان که انتظار داشته باشیم  گرایانه باشدکمی آرمان شاید
کنیم. اما خوشحالم که در این زمینه ها هنوز داریم در این زمینه کار میخود ما مترجمباشند. 

کارهای یکدیگر ایم در اجتماعی که همواره پشتیبان هم بودهخوشحالم که کنیم. تلاش می
شاید با گذشت زمان، . کنیمسمت نقد منصفانه حرکت میبهبریم و و لذت می خوانیمرا می

مثابه هنر لازم داریم، دست پیدا کنیم و کار خود که برای توصیف کار خود بهبه آن شفافیتی 
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